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دل دل شکستهشکسته مادر! مادر!

معصومـــه مرادپور/ مـــرد جوان کـــه در پارتی شـــبانه خانه باغ دســـت به قتل 
خونینی زده بود بعد از ما‌ه‌ها داستانســـرایی دروغین لب بـــه اعتراف باز کرد.
 بـــه گزارش »ایران«، رســـیدگی به ایـــن جنایت از ۲۹بهمن مـــاه 1401 درجریان 
درگیری دسته جمعی در یک میهمانی شـــبانه در یکی از باغ ویلاهای وحیدیه 

شهریار شروع شد.
پیکر خونینی وسط باغ

وقتی گشـــت پلیس بـــه محل درگیری رســـید با پیکر خونین مرد ۳۵ســـاله‌ای 
روبه‌رو شـــد که در وســـط باغ روی زمین افتاده بود.

خیلـــی زود فرهاد به بیمارســـتان منتقل شـــد اما شـــدت خونریـــزی به حدی 
بـــود کـــه پـــس از چند ســـاعت فرهـــاد جـــان باخـــت و با مـــرگ وی بـــود که 
بازپرس کشـــیک قتـــل برای رســـیدگی به این پرونـــده خودش را پـــای صحنه 

جنایت رســـاند.
تحقیقات اولیه توســـط کارآگاهان زبده شـــهریار نشان می‌داد فرهاد در جریان 

درگیری مســـتانه در خانه باغ و در اثر ضربات چاقو به قتل رســـیده است.
بازداشت قاتل فراری

عامل جنایـــت که بلافاصلـــه از صحنه خونین شـــبانه پا به فرار گذاشـــته بود 
طولی نکشـــید که توســـط مأموران پلیس شناســـایی شد.

همزمـــان با دســـتگیری ســـالار چنـــد نفر دیگـــر به نام فریـــد، پدرام، فرشـــاد 
وســـیامک به خاطر شـــرکت در نزاع دســـته جمعی بازداشـــت شـــدند.

گره کور
ســـالار که در بازجویی‌ها مدعی بود ســـهیل ضربه کاری را به فرهاد زده اســـت 
اتهـــام قتل را قبـــول نداشت.ســـهیل آخریـــن فردی بـــود که درایـــن پرونده 
متـــواری شـــده بود و رســـیدگی بـــه پرونـــده را با چالـــش مواجه کـــرده بود.با 
تلاش‌های پلیس ســـرانجام ایـــن فرد نیز در عملیات فرا اســـتانی شناســـایی 

و دســـتگیر شد.
با دســـتگیری ســـهیل بود که تحقیقـــات کارآگاهـــان دایره جنایی شـــهریار به 
ثمر نشســـت و مشخص شد ســـالار خودش ضربه کاری را به مقتول زده است.
ســـالار در بازجویی‌هـــای مجـــدد مدعی شـــد به میهمانی شـــبانه کـــه در یکی 
از ویلاهـــای شـــهریار دعوت بودیم بر ســـر یک مشـــت حرف‌های پـــوچ و کینه 
قدیمـــی که بین دوســـتانم مطرح بـــود درگیـــری بین‌مـــان رخ داد. من چاقو 
داشـــتم و دوســـتان دیگـــرم هـــم همینطـــور. در درگیری بـــرای دفـــاع از خود 
ضربـــه‌ای به فرهاد زدم اما هرگـــز فکر نمی‌کردم این ضربـــه من باعث مرگش 

شـــود بعـــد از من نیز یکـــی دیگر بـــه او چاقو زد.
پـــس از اعتراف‌های نهایی ســـالار ســـرانجام ایـــن پرونده نیز از ســـوی پلیس 
مختومـــه اعلام شـــد و عامـــل جنایـــت و 5 متهم دیگـــر به خاطر شـــرکت در 
نزاع دســـته جمعـــی راهی دادســـرا شـــدند و بـــزودی درصـــف محاکمـــه قرار 

خواهنـــد گرفت.
رئیـــس پلیس آگاهی غرب اســـتان تهران در ایـــن باره با اظهـــار اینکه مصرف 
مشـــروبات الکلی تأثیری ســـوء بـــر عملکرد روانـــی جوانـــان دارد، گفت: یکی 
ازمهمتریـــن آســـیب‌های مصـــرف مشـــروبات الکلی خشـــونت طلبی اســـت 
که متأســـفانه در ایـــن درگیری‌های خشـــونت بار شـــاهد جنایت‌های خونین 

. هستیم

جویی
باز

جویی
باز

شـــب شـــده بود که ماجرای قتـــل یک تاجر 
آهـــن در فرمانیـــه تهران اعلام شـــد و خیلی 
زود بازپـــرس جنایی پـــای در خانـــه اعیانی 
قربانـــی جنایـــت کـــه مجیـــد نـــام داشـــت، 

. شت ا گذ
جســـد مجید در حالی که آثـــار ضربات چاقو 
روی بدنـــش دیـــده می‌شـــد در چهارچـــوب 
اتـــاق‌ پذیرایـــی افتاده بـــود و بررســـی‌های 
خ نداده  میدانی نشـــان داد هیچ ســـرقتی ر
اســـت درحالی که قاتـــل می‌توانســـت کلی 

دلار ، پـــول و... با خـــودش ببرد.
قفل‌های ورودی ســـاختمان ســـالم بودند، 
وقتی پلیس به نمونه‌بـــرداری و تهیه‌عکس 
از صحنـــه جنایـــت پرداخـــت، بازپـــرس به 
ســـراغ بســـتگان و همســـایگان قربانی رفت 
و در بین آنان پســـرجوانی را دیـــد که دلهره 
خاصی داشـــت، طبق ادعاهای همسایگان 

رابطـــه خوبی بـــا مرد ثروتمند داشـــت.
رفتار‌های این پســـر مشـــکوک بـــود و همین 
دلیلی شـــد تا بازپـــرس از او بازجویی کند:

  انگار مقتول را خوب می‌شناختی؟
 آقـــا مجیـــد بـــا پـــدرم دوســـتی دیرینـــه‌ای 

داشـــت.
  بچه تهران که نیستی؟

 نه نیستم، برای کارگری به تهران آمدم.
  چقدر به این خونه رفت و آمد داشتی؟

 آقا مجید هر وقت زنـــگ می‌زد برایش خرید 
می‌کـــردم، البته وقتی ســـرایدارش هم نبود 
چون ترســـو بود مـــن را به خانـــه‌اش دعوت 

می‌کرد تا نـــزدش بمانم.
  آخرین بار کی میهمان او بودی؟

 خیلی وقـــت پیـــش‌ برایش یـــک جعبه موز 
آورده بـــودم، می‌گفت میهمـــان دارد، در آن 
شـــب در این خانـــه خوابیـــدم و صبح ســـر 

رفتم. کار 
  دیشب کجا بودی؟

 یـــک خانـــه مجـــردی در جنوب شـــهر دارم، 
آنجـــا بودم.

  کسی تو را در خانه‌ات دیده‌ است؟
 فکر نمی‌کنـــم، خانـــه‌ام آپارتمانی اســـت و 

مـــن تنهایم.
  مجید، چه نوع آدمی بود؟

 مرد خوبی بود، مثل همـــه پولدارها، وقتی 
کارش گیـــر می‌کـــرد انعـــام مـــی‌داد و بقیـــه 

وقت‌هـــا دســـتور می‌داد.
بازپـــرس بـــا اشـــاره بـــه پرینـــت تلفن‌هایی 
که از خانه ویلایی گرفته شـــده بود شـــماره 

تلفنی را نشـــان داد و پرســـید:
  این شماره شهرستان آشنا نیست؟

 چرا خانه مادرم است!
  اینجا نشـــان می‌دهد ســـاعت 9 و 10 دقیقه 
شـــب جنایت با مادرت، تمـــاس گرفته‌ای؟

  درســـته، بعـــد از قتل بود و همـــه فامیل‌ها 
در خانه جمع شـــده بودند، مـــن هم گفتم 

به مادرم اطـــاع بدهم.
  تا آنجایی که یادم اســـت مـــادرت به همراه 
تو بـــه خانه مجیـــد آمد پس چطوری شـــب 

به او اطلاع دادی؟
 خاطـــرم نیســـت، ممکن اســـت کار دیگری 

داشـــتم که به خانـــه مادرم زنـــگ زدم.
وقتـــی ایـــن ابهـــام بـــه وجود 

آمد، بازپرس با درخواســـت 
ن  متخصصـــا ز  ا ی  یگـــر د

ســـت  ا خو ت  ا بـــر مخا
ســـاعت دقیق تماس 

پســـرجوان بـــا بابل 
را مشـــخص کنند.
ز  و ر هفـــت 
بعد»میثـــم« بازهم 
ی  ا ســـر د ا د بـــه 

جنایی احضار شـــد 
و در برابـــر بازپـــرس 

. نشســـت
  خب»آقـــا میثـــم« بـــاز هم 
نمی‌دانـــی چـــرا اینجایـــی؟

 کاش بتوانم کمکی کنم.
  می‌توانـــی، تنها بایـــد بگویی چـــرا مجید را 

؟ ی کشته‌ا
 من؟! چـــرا باید چنیـــن کاری کرده باشـــم، 

دلیلی نداشـــت.
  می‌دانـــم کـــه شـــب قبـــل از قتـــل در خانه 

ویلایـــی میهمـــان بودی؟
 اصلاً این‌طوری نیست، اشتباه می‌کنید.

  دلیل دارم، یکـــی اینکه یک جعبه میوه‌ تازه 
صادراتی در خانه مقتول است!

 اینکه دلیل نمی‌شود.
  چرا دلیل خوبی اســـت البته اگر تو بفهمی 
کـــه ســـاعت تماس تـــو بـــا خانه مـــادرت در 
شـــمال به جای ســـاعت 9 و10 دقیقه شـــب، 
9 و 10 دقیقـــه صبـــح بـــود، یعنـــی تـــو بالای 
ســـرجنازه بودی و با مـــادرت تماس گرفتی، 

راســـتش را بگو؟
 خـــب، بایـــد مجیـــد را می‌کشـــتم، به شـــما 
دروغ گفتـــم کـــه او بـــا پـــدرم دوســـت بود، 

من اصلاً پـــدری ندارم و در واقـــع این آقای 
پولـــدار پدر من اســـت.

  یعنی چی؟
 وقتی مـــادرم جوان بـــود با مجیـــد، ازدواج 
پنهانی کرد، پدرم وقتـــی می‌فهمد او حامله 
شـــده اســـت با فشـــارهای پدر و مـــادرش، 
مـــادرم را رهـــا می‌کنـــد بـــه همیـــن راحتی، 
مادرم از دســـت فشـــارهای خانـــواده پدرم 
بـــه شـــمال مـــی‌رود و مـــن در آنجا بـــه دنیا 

می‌آیـــم.
همـــه  د  جـــو و بـــا  م  شـــد رگ  بـــز قتـــی  و
کمبودهایی که داشـــتم احســـاس می‌کردم 
مـــادرم یـــک کینـــه عمیـــق در دلـــش دارد، 
اصـــرار کـــردم تـــا بـــه مـــن گفـــت، وقتـــی 
فهمیدم پـــدرم مرد پولداری اســـت 
ج  و الان زن و بچـــه‌اش خـــار
از کشـــور هســـتند تصمیم 
گرفتـــم هر طوری شـــده 
وارد زندگـــی ایـــن مرد 
بشـــوم، بهترین بهانه 
فروش ســـیار میوه با 

قیمـــت ارزان بـــود.
بـــه آرامی پا بـــه خانه 
و  ا  ، شـــتم ا گذ رم  پـــد
پولدار و ســـنگدل بود، 
م  د ا د ل  قـــو رم  د مـــا بـــه 

بگیـــرم. را  انتقامـــش 
  و او را کشتی؟

 بلـــه، او را کشـــتم! بدون چشمداشـــتی به 
ح  ثروتـــش در حالـــی کـــه می‌توانســـتم طر
شـــکایت کـــرده و دارایـــی او را بـــه ارث ببرم 
امـــا دل مادرم شکســـته بـــود و باید مرهمی 

می‌کرد. پیـــدا 
وقتی صبـــح روز قتل کار تمام شـــد ســـریع 
به بابـــل زنگ زدم و بـــا اطـــاع دادن به او؛ 
خواســـتم به تهـــران بیایـــد تا قبـــل از بردن 
جنـــازه، جســـد پـــدرم را بـــرای آخریـــن بار 

. ببیند
  مادرت از ماجرای نقشه قتل خبر داشت؟

 نـــه، او بی‌خبـــر بـــود اما همیشـــه پـــدرم را 
نفریـــن می‌کـــرد، وقتـــی شـــنید دســـت به 
چـــه کاری‌ زده‌ام بـــه گریه افتاد امـــا دیگر راه 

نبود. برگشـــتی 
این جوان در جلســـه محاکمه وقتی برادران 
ناتنی‌اش خواســـتند قصاص شود به اعدام 
محکوم شـــد، اما در پای چوبه‌ دار از ســـوی 

بخشیده شد. آنان 

باید مجید را می‌کشتم، به 
شما دروغ گفتم که او با پدرم 
دوست بود، من اصلاً پدری 

ندارم و در واقع این آقای 
پولدار پدر من است

جنایت خونین 
در پارتی شبانه

نگاه کارشناسی
فتانه ورمزیار کارشناس ارشد روانشناسی

مصـــرف مـــواد مخـــدرو الـــکل یکـــی از آســـیب‌های اجتماعی محســـوب 
می‌شـــود که خســـارت‌های زیانباری را به جامعه تحمیـــل می‌کند.مصرف 
مشـــروبات الکلی آســـیب‌های روانی و جســـمانی متعددی را دربر دارد که 
ازجمله این آســـیب‌ها می‌توان بـــه انواع ســـرطان‌ها و اختلال‌های روانی 
و رفتاری و بروز رفتارهای خشـــونت‌بار اشـــاره کرد. آســـیب به بخش‌های 
ایمنی مغـــز باعث عـــدم بـــازداری هیجانی و تکانشـــگری و عـــدم ارزیابی 
موقعیـــت باتوجه بـــه محرک می‌شـــود. به زبان ســـاده‌تر مغز تحـــت تأثیر 
مصـــرف الکل نمی‌تواند رفتـــار بازتابی مناســـبی را درمقابل محرک انجام 

شده داشـــته باشد.
در رفتارهـــای بازتابـــی مانند این پرونـــده متهم به قتل نتوانســـته دربرابر 
محـــرک محیطـــی چـــون جـــرو بحـــث پاســـخ مناســـبی را انتخـــاب کنـــد 

وســـرانجام بـــه دنبال خشـــونت طلبـــی درصدد قتـــل او بوده اســـت.
عـــدم مهارت در پاســـخگویی بـــه محرک‌هـــای محیطی یکـــی ازمهم‌ترین 
عوارض مصرف مشـــروبات الکلی به شـــمار می‌رود که متأسفانه خسارات 
جبران ناپذیـــری را دربر دارد که از جمله آنها می‌توان به خشـــونت دربین 

جمع دوســـتان و خشـــونت‌های خانوادگی اشاره کرد.
 همچنین مشـــروبات الکلی قوه شـــناخت مغز را با چالـــش جدی روبه‌رو 
می‌کنـــد طوری که فـــرد نمی‌توانـــد در حل مســـائل از این قـــوه به‌ خوبی 
اســـتفاده کند ودر تصمیم‌گیری‌های مســـائل زندگی وحتـــی روزمره دچار 

مشـــکلات خواهد شد.
یکـــی از تأثیـــرات اعتیـــاد به الکل ایجـــاد روابـــط خانوادگی آســـیب دیده 
اســـت. افراد خانـــواده‌ فرد الکلـــی اغلب بـــرای ایجاد پیوندهـــای عاطفی 
قوی در تلاش هســـتند. یک مطالعه از محققان دانشگاه بوفالو، نوشیدن 
الکل را با رضایت زناشـــویی کمتـــر و نارضایتی در این زمینـــه، ارتباط داد.

این مطالعه همچنین نشـــان داد که اعتیاد به الـــکل خطر تعاملات منفی 
را بویـــژه در میان زوج‌هـــا افزایش می‌دهد.

عـــاوه بـــر این، افـــراد الکلی در مـــورد وضعیـــت خـــود دروغ می‌گویند که 
ایـــن موضوع اعتمـــاد را از بین می‌بـــرد و برقراری ارتباط قـــوی میان دیگر 

اعضای خانـــواده را با وی مشـــکل می‌کند.
فرزنـــدان والدینـــی کـــه با اعتیـــاد به الـــکل دســـت و پنجه نـــرم می‌کنند 
بیشـــتر در معرض خطـــر ابتلا به مشـــکلات شـــناختی، رفتـــاری و عاطفی 
هســـتند. متأســـفانه، والدینی که بـــا اعتیاد بـــه الکل دســـت و پنجه نرم 
می‌کننـــد، اغلـــب از نیازهـــای جســـمی و عاطفـــی فرزنـــدان خـــود غافل 

. هستند
این موضـــوع منجر به بروز مشـــکلات جدی رشـــد برای بچه‌ها می‌شـــود. 
برخی از مشـــکلاتی کـــه کـــودکان در خانه‌هایی که اعتیاد بـــه الکل وجود 
دارد تجربه می‌کنند عبارتند از مشـــکلات تحصیلی،اضطراب و افســـردگی، 
رشـــد عاطفی ضعیف، مشـــکل در برقراری روابط صمیمانه در بزرگسالی و 

تمایل به دروغ گفتن اســـت.

 پلیس؛ فرشته نجات 
پسر جوان از خودکشی

مأموران پلیـــس فیروزکوه با حضـــور به‌موقع 
مـــرگ  از  پســـر جـــوان  نجـــات  بـــه  موفـــق 

خودخواســـته شـــدند.
ســـرهنگ حســـن شـــاکری رئیـــس پلیـــس 
فیروزکـــوه گفـــت: در پـــی مراجعـــه یکـــی از 
شهروندان به گشـــت انتظامی مبنی بر اقدام 
به خودکشـــی برادرش با یک چاقو در پشـــت 
بـــام، بلافاصله مأمـــوران وارد عمل شـــدند.

وی افـــزود: مأمـــوران بـــا حضـــور به‌موقـــع و 
مدیریـــت صحنـــه و هماهنگـــی قضایـــی این 
فـــرد را کـــه در پشـــت بـــام، قصد خودکشـــی 
داشـــت به آرامش دعوت کردنـــد و او را از این 
عمل شـــوم باز داشـــتند. فرمانـــده انتظامی 
شهرستان فیروزکوه تصریح کرد: مأموران در 
ادامـــه نیز با کمـــک عوامل امـــدادی این فرد 
را از ســـاختمان خـــارج و وی را تحویل عوامل 
اورژانس اجتماعی دادند تـــا به اوضاع روحی 

او رســـیدگی کنند.

 مرگ تلخ 4 دانشجوی 
علوم پزشکی بوشهر در شیراز

4 دانشـــجوی دانشـــگاه علوم پزشکی بوشـــهر بر اثر 
ســـانحه رانندگی در یکی از محورهای اســـتان فارس 

جان خود را از دســـت دادند.
و  عمومـــی  بـــط  وا ر مدیـــر  حســـینی  ســـیدمجید 
بین‌الملـــل دانشـــگاه علوم پزشـــکی بوشـــهر ضمن 
تســـلیت به خانواده دانشـــجویان فوت شده در این 
ســـانحه رانندگی اظهار کرد: 5 دانشـــجوی دانشـــگاه 
علوم پزشکی استان بوشـــهر در محور استان فارس 
دچار ســـانحه رانندگی می‌شـــوند و متأســـفانه 4 نفر 
از آنهـــا فوت می‌کننـــد. وی اضافه کـــرد: یکی از این 
دانشجویان با شـــرایط عمومی خوب در بیمارستان 
کازرون بســـتری شـــد. به گفته مدیـــر روابط عمومی 
و بین‌الملـــل دانشـــگاه علوم پزشـــکی بوشـــهر، از 4 
دانشـــجویی که جان خود را در این حادثه از دســـت 

داده‌اند، ۲ نفرشـــان بومی اســـتان بوشـــهر بودند.
این حادثـــه رانندگـــی ۱:۳۰ دقیقه بامداد پنجشـــنبه 
در مســـیر قائمیه نرســـیده به تنگ بوالحیات استان 

خ داد. فارس ر

 رهایی پسر جوان 
از چنگال آدم ربایان

پلیـــس در عملیـــات ضربتـــی موفـــق بـــه رهایی 
گـــروگان 25 ســـاله از چنگ آدم ربایـــان در زهک 
شـــد. ســـردار دوســـتعلی جلیلیـــان فرمانـــده 
انتظامـــی سیســـتان و بلوچســـتان گفـــت: در 
پـــی تمـــاس بـــا پلیـــس 110 اعلام شـــد که پســـر 
25 ســـاله‌ای توســـط افراد ناشـــناس مســـلح در 
مســـیر زابـــل به زهـــک ربوده شـــده اســـت.  وی 
افزود: مأموران در بررســـی‌های اولیـــه دریافتند 
سرنشـــینان یـــک دســـتگاه پـــژو 405 به‌صـــورت 
مســـلحانه جوانی 25 ســـاله را در هنگام عزیمت 
بـــه خانه در یکـــی از خیابان‌های شـــهر ربوده و از 
محل متواری شـــده‌اند. فرمانده انتظامی استان 
سیســـتان و بلوچســـتان اظهار داشـــت: هویت 
متهمـــان شناســـایی و در یک عملیـــات دقیق و 
حساب شده عامل اصلی و 2 نفر از همدستانش 
را دســـتگیر شـــدند که انگیـــزه ایـــن آدم ربایی را 
اختلاف قبلـــی عنوان کردند و در پایان فرد ربوده 

شـــده آزاد و به آغـــوش خانواده‌اش بازگشـــت.

در خانه باغی در شهریار رخ داد
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